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 چكيده

دري شاعرخاقان وي در اين. ستايش از خود سروده است بلند آوازه قرن ششم اشعار فراواني را

و چون ترس، روان خود هم روحي با اين مضامين، حالاتو اشعار حقارت را با شگردهاي پريشي

ميتازه به تصوير باخودستايي اين در خاقاني.كشد اي و . تعارض است خود در ها، پريشان حال

 كردن دلايل اين كه به شيوه تحليل محتوا انجام يافته است، ضمن روشن ندگان در اين پژوهشنگار

ميخودستايي شناختي كارن هورناي تحليل روان هاي وي را با توجه به نظريهكوشند خودستايي ها،

از.و بررسي كنند ويرو انزواطلبي هاي مطرح در نظريه هورناي به برتري طلبي ميان مكانيزم وي

و مي ير ديگران طريق تحق قدرت از كسب با كند مي سعيامتيازات اجتماعي، بعضي دليل نداشتن به آورد

يابرتري خود حس القايو آنكنارهو وقدرت نوعيبهها گيري از مقاومت رواني. آرامش برسد مندي

و او در بهاو. شودمي تحقيرهاي ديگران، شكستهو از مصايب روزگار فشار ناشي مقابل درد با توسل

و ايدهتخيل سعي مي او كند از خود يك فرد آرماني و چيره دست بودن به برتري كه همه آل بسازد
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 مقدمه

و خاقاني و اي سترگ، اما خود آفريننده هنرمندي راستين شيفته است به نحوي كه شور

و متعارف درمي او از مرز شيفتگي و سخنش گذرد هنرش نمود به صورت ستايش از خود

)158: 1378، كوب زرين( برخي محققان، خاقاني دچار عقده حقارت بوده به عقيده. يابد مي

و. اوست حالت روحي اي او نيز، بازتابي از اينهو مفاخره كلام خودستايي در رنگ مفاخره

و برجستهويژگي خاقاني از بهميكهتسخن اوس هاي پرجاذبه كوشد در ضمن مفاخره

و سخن پرارج را از كمال شعر و ستايش آن، شعر كامل غي استفاده از نكات بلا طريق خويش

و خاقاني، روزگاردر.و ابداعي به ديگران بشناساند  خانواده، جايگاه اقتصادي سطح اجتماعي

رواز. كردهر فرد را تعيين مي و همين و پرغرور با آن همه آگاهي، دانش خاقاني بلند نظر

وهوشياري مورد بي مي. گيردبي مهري قرار مي توجهي ي ديگري كند تا به شيوهلذا سعي

و قدر.داين جايگاه را براي خود به دست بياور  در ديوان خويش به كرات به بزرگي خود

و و عجم همپايه او نيستند اشاره مي اين ناشناسي ديگران .كندكه ديگر شاعران از عرب

وي امروزه چه در روانكاو آن خاقاني با تاثير پذيرفتن از نوعي واخوردگي خودستايي در شعر

ميبه آن عقده مي حقارت پرهم«.گيرديگويند، جاي ديگرستايي را و هم آوازه تخلَص ي او

و بيان پر و كه پر عادي او غير تكلفَ ها حكايت عقده است از چنين فضل فروشي از خودنمايي

و از زرين(»درستي شناخت در اشعار وي شايد بتوان احوال روحي او را به تأمل دارد

هم)15:1378كوب، آن«شايد يا] خودبيني[يك موجب  رقيباني بوده كه وجود معارضان

».زبان آرند خود را بر كه شايستگي انداند از شأن آنان بكاهند پس ناچار بودهخواسته مي

در)262:1364 دشتي،( هممفاخره دارد، توهين علاوه بر اشعار بسيار زيادي كه  هاي مستمر به

در. حقارت هست آن عقده هم مؤيد عصرانش  تا با بررسي اند،كوشيده اين پژوهش نگارندگان

در به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا مي،خاقانيو مطالعه اشعار هاي خودستايي تحليل توان

 شناختي كارن هورناي استفاده كرد؟ خاقاني، از نظريه روان

 تحقيقي پيشينه

 انجام گرفته است هاي اندكيهاي روانشناختي پژوهشديدگاه درباره شخصيت خاقاني از
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آندـكه به تع ميـه ادي از » بـرمنش بـين خودكم«هـجمل ها از در برخي پژوهش. كنيما اشاره

و از ميرجلال نارسيسيسم يا خودشيفتگي در شعر«)1389(عرفان الدين كزازي، در مجله ادب

و ادب فارسي رسول چهراز»خاقاني -تحليـل روان«نيـزو) 1382(قاني در مجله آموزش زبان

خ خودستايي شناختي و عاطفه اقتصادي در از محمد بهنام»اقانيهاي نخستين همـايش ملـي فر

و مطالعات ميان رشته به)1389(بيرجنداي ادبيات فارسي هاي خودستايي تحليل، پژوهشگران

ديدگاه كارن هورناي مورد تاكنون از خلال اشعارش از خاقاني شخصيت اما.اندخاقاني پرداخته 

و بررسي قرار  كوشند ضمن اين پژوهش مي راستا نگارندگان در هميندر.تنگرفته اس تحليل

و  به تحليل محتوا، خودستايي با استفاده از شيوه مطالعه اشعار خاقاني هاي خاقاني را با توجه

. شناختي كارن هورناي بررسي كنند شخصيت وي از منظر نظريه روان

 كارن هورناي شناختينظريه روان

مدرك 1913سالدرروانشناس آلماني)Karen Horney()1952-1885( كارن هورناي

كهآثار جملهاز. دانشگاه پزشكي برلين دريافت كردخود را از  توانمياندبرشمردهوي برايي

در روانكاوي، نو هايراه ما، خودكاوي، زمانه عصبي دروني ما، شخصيت تضادهاي هايكتاببه 

و روان و رشد آدمي اشا شناسي زنان )5:1390هورناي،(.ره كردعصبيت

ازوي. يكي ديگر از كساني بود كه به ديدگاه فرويدي سنتي پشت كردهورناي  جدايي

و حرفه خود موضع فرويد را به وسيله مخالفت با توصيف روانشناختي او از زنان آغاز كرد

.د است نظريه فروي يافته وي در واقع گسترش آغاز كرد كه نظريهرا با تكيه بر اين موضوع

و تجربيات شخصي او قرار داشتي هورناي تحت تأثيرنظريه  نيز مانند آدلروي. جنسيت

. گيري شخصيت تأكيد كردشكل بيشتر از فرويد بر روابط اجتماعي به عنوان عوامل مهم در

نهاو از نظر ميي نيروهاي جنسي يا پرخاشتنها به وسيلهافراد شوند، بلكه گري برانگيخته

آننياز  و محبت نيز ميها را برانگيختبه امنيت درايـهورن)176-174: 1390شولتز،(.كنده

اي رواني، حاصلـه اريـي بيمـل اصلـكه دليد استـمعتقهاي شخصيتي مورد ناهنجاري

و ناهنجار افراد، با كودك است روابط كودكي مانع پرورش اين شرايط ناهنجار دوران. خشن
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و استعدادهاي كودك مي و تشويشي در شود آن كودك بوجود مي اضطراب آورد كه به

.اي است در محيطي ناامن، به دنبال راه چاره كودك.گويند مي)basic anxiety(اضطراب اساسي

 طلبي انزواو)Moving against people( طلبي برتري،)Moving toward people( مهرطلبي

)Moving away from people(آن مي كه كودك سعي است سه راهي ها كند با دست ياختن به
 كند رفتارش را طوري شكل بدهد بدين طريق كه سعي. كند كمند آزار ديگران رها خود را از

و. كه مطابق دلخواه اطرافيانش باشد را طوري پرورش اعتقاداتش لذا احساسات، تمايلات

و كه در دهد مي و جهت موافق با تمايلات بنابراين رفته. ادات ديگران باشداعتق احساسات

و خواستهراه،سربهه به كودكيرفت و تسليم انتظارات مي تابع بههاي ديگران تبديل و -شود

ميشخ كلي طور  ديگري كه ممكن است براي شيوه)10:1386همان،(.كند صيتي مهرطلب پيدا

و حالات مصونيت از آزار ديگران در پيش وگيرد اين است كه تمايلات اي گستاخانه خشن

و درافتادن خود بپروراند در و رفتارهايي در پيش گيرد كه كمتر كسي سعي در ايجاد مشكل

و شخصيت به ناچار روش اين اتخاذدر.با او را داشته باشد پيدا را طلب برتريفرد صفات

كه. كندمي و برخسعي مي المقدور حتي راه سوم اين است ورد پيدا كند با ديگران كمتر تماس

و با خصوصيات اتخاذ اين روش هم او را به آدمي عزلت. كند تا كمتر آزار ببيند طلب

ميلتعز )10:همان(.نمايد طلبي تبديل

و مهرطلبي، برتري« در انزوا طلبي و طلبي شخصيت، حقيقت تلاشي براي پوشاندن

مي. هايش است ترميم ضعف باو اين راهكارها را براي اين  وسيله آن احساسهخواهد تا

و ناتواني خود را پنهان كند از)176:1390هورناي،(».ضعف  البته كودك براي در امان بودن

و آزار بنابر برد؛ بلكه طريق پناه نمي سه اين از يكي منحصراً به خشونت اطرافيانشو شرّ اذيت

ا موقعيت و آنهاي مختلف، ناچار است از هر سه راه ياد شده استفاده كند سهجاز كه اين

و و مغايرت دارند، چنان كشمكش آن تضادي در كودك ايجاد مي راه با هم تضاد شود كه به

سهدر. گويند مي)Conflict basic(تضاد اساسي  فرد انرژيحالت تدافعي ياد شده، همه هر

مي آزار ديگران مي كردن صرف خنثي و چون مدام با يك نقاب زندگي روزبه كند، روز شود

و اعتماد به نفسش شكننده خود، بيشتر فاصله مي)Real self(از خودِواقعي ازميتر گيرد  شود؛
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 براي خود)Idealized self(آلي ايده او در عالم خيال يك خودِ. برد اين رو به تخيل پناه مي

و مي و برجسته تصور مي سازد  آرماني انگارهخود« واقعدر. كند خود را يك شخصيت ممتاز

 اين.است واقعيت ارزشمندي مبتني بر رنجور، جايگزين ناخوشايندي براي احساس روان

مي به را ارزش خودانگاره فقط احساس خيالي ِ با را رنجور روان فردو آورد وجود  بيگانه واقعيخود

م از اين به بعد، زمينه آلي ايده اما خودِ)188:1390شولتز،(».كند مي در ذهن شكلات زياديساز

و چون مي آلي ايده كودك صرف رسيدن به خودِ تواناييو انرژي همه. شود كودك مي شود

از تواند به آن برسد؛ نمي كند، باز آرماني است كودك هرچه تلاش مي آلي بسيار خوداِيده

ميفردي، ضعيف چنين واقعي تواناييو تمركز«روزبهرو روزاين دلتر و به يل عدم توجه شود

ميعقلاني ي، رشدبه خودِواقع هيچ گراآرمان شخص)17:1386هورناي،(».گردداش متوقف

 احتياجات چون او در تخيلش همه. دهد تلاش واقعي براي رسيدن به زندگي بهتر انجام نمي

آ.كند خود را برآورده مي و شخصيت خاقاني با توجه قبل از و تحليل و بررسي غاز بحث

هاي نظريه كارن هورناي در مورد ار او بايد اين نكته را يادآور شويم كه همه جنبهبه اشع

وشخصيت خاقاني صدق نمي كنيم كه با شخصيت مي اين نظريه اشاره مواردي از تنها به ما كند

.خاقاني تطبيق دارد

 تحليل روانشناختي عوامل شخصيت خاقاني بر مبناي نظريه هورناي

ازكهمغرورشاعريست خاقاني خودپسنديو تفاخر اشعار او برجستهي ها ويژگي يكي

آناشعاري تشكيل مي را بخش زيادي از ديوان خاقاني. است  را به منظورها دهند كه شاعر

 خود را ستوده، دشمنانش جايي كه هر بيشوكمو ديگران سروده است اثبات برتري خود بر

آني انسان در همه حس اند اينهشناسان گفتروان«.را نكوهيده است ها وجود دارد ولي بروز

و به استعدادهاي هرخصلت آن هم به ضعفو شدت فرد و بستگي شخص هاي دارد

 از مردم، نگراني از تندرستي وظاهر گيريجاه طلبي، يا كناره هايي چون خودبيني، غرور پديده

و ) 45:1382، چهرقاني(».ندپندار مي شيفتگي خود گوناگون هاي را نشانه...خود
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-اطمينان رسيده كه قصيده خودش به اين كه موقعيتي در لحن با شكوه اين شاعرو طمطراق

و اش ميرا تا دوره آخرحرف اول ا خودش  اينگونه لبته هم بايد او را به ورطهزند،

و خودستا هست، زودرغم اينخاقاني علي. مفاخرات بكشاند و كه مغرور هرگونه رنج بوده

و اذيتي اونشان از روان رفتار او با اشخاص، همه. جواب نگذاشته استرا بي آزار  حساس

درحساسيتاين.دارد وي يجاد شخصيتيا باعثخودستايي ادامه روندآن كنارو شكننده در

 كشانده، اغراق سراسر هاي گاهخودستايي كه وي را به ورطه عواملي جملهاز.است شده

وخودبزرگو غروري از قبيل احساسان به مواردتومي گويي به حسد، جواب بيني، رشك

هاآنكوشيمميادامه كه در اشاره كردو انزواطلبيپرخاشو تحقيرتوهين، حاسدان، هجو،

.مورد بررسي قرار دهيمو خودانگاره آرماني انزواطلبي برتري طلبي،بر اساس مؤلفه هاي را

 برتري طلبي-1

ميپ برتريتي و متخاصم پندارد كه اصولاً تمام مردم كينهطلب وتوز تمامي تلاش اند

مي فرد برتريبه همين دليل. گيرد تا خلاف اين را نبيندكار مي خود را به تا طلب كوشد

و درماندگي و خشونت نشان مي عميقش يأس دهد، را ظاهر نسازد، هميشه از خود جسارت

او زيرا به  و برتر استينده صفات نمااين نظر )185:1390، شولتز(ي يك شخصيت قوي

توان گفت خاقاني مي طلب، دربارهبرتري شخص بيان شده در مورد هايبه ويژگي توجه با

و همعصران خود است همواره داراي روحيه برتري طلبيكه وي به علت. نسبت به شاعران

و برتريآتنش شديدي كه در زندگي رواني او به وجود مي يد در نتيجه هدف قدرت طلبي

هاي شخصيتي وي كه او را شخصيز جمله ويژگيا. شودمي ديگران، در او بيشتر يافتن بر

ميبرتري :توان موارد زير را مورد بررسي قرار دادميدهد، طلب جلوه

 احساس حقارت-1-1

و ارزش نياييد در نه چندان افتخارآميزخانوادگي خاقاني شاعري است با پيشينه  كه اعتبار

و هر و نيز بي خاقاني از عقب راندن. ثروت اوست فردي به نژاد و مادر از بهر سوي پدر گي

و ميكمبود حضور هر دو، باعث ايجاد نوعي ترس پس در درون وي  شود كه خود از اين
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ميسلسله ي حضورها ايجاد يكي از زمينه اين عامل خود باعث. شودجنبان مشكلات ديگري

و و استقلال و اعتماد بيش از حد . خودشيفتگي مفرط در وي شده است در نتيجه خودستايي

وعلت عمده« دراشعارش، عقده در او خودبيني بدبيني  كه او باب نسب پست حقارت اوست

-از عكس)158: 1378 كوب، زرين(».داردمي اوست، بازشايسته كه مراتبيو مناصب را از نيل به

مند را فردي قدرت خوداو. شودخشمگين مي دارند بسيار كه ديگران نسبت به او لعمليا

و كه به همه داند مي حقارت در شخصيت عقده. كندمي خوار نگاهريزه مردم به چشم زيردست

و در شخص عبارت است از علائم تحريكات عصبي كه از ناتواني«او با تعبيري دقيق  مقابله

و پايگاهاو)52:1362 منوچهريان،(».گيرد مي حقارت، مايهاسبا احس پيكار كه از منزلت

مي اجتماعي خود راضي نيست، خانواده خود را اين :كندگونه معرفي

خ آف ام قلتبان پدري دارم ــــــزيــــن  دارشـــــريد جهانـــــكـــز آتش

ن باستا رودش ــــمهمـــــــزاد بوده آتش يـد  ـارشــــوسف نجـــــــوده

چم طبــــه تيــع او خــــهه تراشندهـشـو بـم منــوي او  شارشـرنده چو
)323:1385خاقاني،(

و رايبالا خانوادگي نداشتن پايگاه اجتماعي مي او و ديگران مورد سرزنش قرار دانند

ومي وقتي فرد احساس«.فراموشي بسپاردبهرا> واقعيت فرار كند يا اين از خواهد مي او دهند

ميحقارت مي و درمانده بودن او را عذاب را كند يا تصور كوچك و غم خود دهد تمام هم

)57:1379آدلر،(».گيرد براي غلبه بر اين حقارت به كار مي

چردگوز االلهسو خوامدروگرزاده ون خليل ماهرگيرعيسي مادربود نـترساي

)323:1385خاقاني،(

س عمــوز گـم طبيـوي بـبقرــــوهــب هفـراط سخــن كشـــه ورــت

)213:1385خاقاني،(

بي در پهنه را خود او ميي قرون ميو يابد همتا :پردازدبه ستايش از خود

افــبودي مــتاختيــنشن گانـتاده رايــم گوهري به تو ســو قيمت ر جــفاا از

)552:1385خاقاني،(
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نفــخ خس ـــوش قـــچ ليكواقانيــدارد دـــاســدر نفســش نشنــــرخ

)603:1385خاقاني،(

اـكــ«مـــوسيم االلهــنـانّي پتمـافـي»ا طـنــور و سيــــاك امــــور  نا ديده

)71:1385ي،خاقان(

فويژگيخاقاني درهااين ويژگي. طلب را داردرد برتريهاي يك شرايط واقع در را بايد

شرايط زيرا اين.دارند، ديد كه ديگران به او نگاهيو لحاظ ارتباط اجتماعيبدِ زندگي به 

اوسخت باعث متوسل هرحافظهدراو. شود چنين مكانيزمي مي به اين شدن رخداد اش،

و بزرگي كوچ ازراك او به نوعي توهينويديدگاه كه و خاطر  مي داده،رارا آز آميز بوده

و رنجش را هرگز از بنابراين. كندمي حك در نتيجه ميل به انتقام را در خود. بردياد نمي آزار

ميشعله .داردور

راـسيم دانيبرـاگ اخ همي مانمرغ و و پيداست نام  بارمـكه من نهانم

)76:1385خاقاني،(

انــر ساحــشاع سخر جهاندـر منم  قرانـــ، صاحبهزـــن معجــدر

)342:1385خاقاني،(

تااغراق آميز مفاخرات ها باعث شد كه به ورطه همين خودشيفتگي جايي كشيده شود

و حضرت عيسي و بكر بودن به مريم شعرو كه خود را به حضرت آدم خود را در تازگي

و هاي روانبنابراين او با شخصيت. كند تشبيه مي رنجوري كه با كمك جستن از تخيل خود

درخود دارند، تفاوتي هايدر جبران عقده خود سعي با ستايش و به كار روز واقع با اين ندارد

. گيرد روز از شخصيت واقعي خود فاصله مي

نط مالك الملك سخن خاقانيم كز صدقگنج منخاقان بود يك نكته دخل  غراي

)323:1385خاقاني،(

نثـپادشاه نظ و وـم املفظ امتحان آورده كاهل دانـش را زهر عراق رم درخراسان

)258:1385خاقاني،(
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و فنون گوناگ با اين حال شاعر دربا يادگيري علوم خويش بوده دنبال بازشناسي حقيقت به ون

از.پردازدميهاي حقارت خود جبران عقدهبهمنطقي راهيازوتيبه درسو  خاقاني توانست

و انديشه حقارتعقده اثبات خود در خودستايي برايبااو.كند را باروراش استفاده كند

و نشان دهدكندمي شاعري سعي و تبار است،ازجداييتوانايي چيز كه استعداد نسب

و محكم بودسرايدميبنابراين اشعاري  و شاعران ديگر به اينهكه در عين دشوارگويي زيبا

.شوند كه توان برابري با او را ندارندميامر واقف

و-1-2  بيني خود بزرگ غرور

و اين بسيار مغرورخاقاني و است ازب بزرگ خود غرور ي آزردهذهن يني برخاسته

و.اوست عصرانش بيشتر هم را نسبت به ساير او خودشيفتگي شايد يكي از مواردي كه غرور

شكسته نفسي در آن كه كمتر موردي را در اشعارش سراغ داريم كه كند اين استمي نمايان 

و واز پس مقابله با ضعف خاقاني حالهربه. دهدتواضع از خود نشانو خشوع -حقارت ها

و پرخاشيهاي خود برنم او مشاهده اشعاري از در توانمي را پرخاشگري اين. كندمي گريآيد

وكرد كه خطاب و هاي تند بهگاه توهين انتقادآميز و آميز ظاهرسازي،. رقيبانش دارد حاسدان

پيگوييمبالغه پي هاي و تلاش تواناييدرباره در براي متقاعد ساختن ديگران نسبت به ها

و قدر مي.است در اين اشعار آشكار خوبيبهتشبرتري توان نوعي در واقع خودشيفتگي او را

بست كافي كه پاي هايي ارزش كه فرد خود را به خاطر بدين معني«. دانستبيني خود بزرگ

مي ندارند، دوست مي و ستايش كند؛ به اين مفهوم كه از ديگران توقع دارد او را نسبت دارد

)45:1382چهرقاني،(».شتن آنهاست، بستايندبه صفاتي كه مدعي دا

شعــسرايه چــرخــگـيد در عشرتـــر ناهـاگ مـد نــن در ساز ارغـر

دســب و مصحفــبخشد مشتري مـده تار جـد و  وشـنــريخ حالي تيغ

)319:1385خاقاني،(

چي جرعه خوار ساغر فكر منند از تشنگي من سفرهريزه  ند از ناشتاني راز

)18:1385خاقاني،(

درحق توانسته است قدرتبهخاقاني ب خود را خـران بكشـه رخ ديگـسخنوري و  ودشـد
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 بديع بودن.كند احساس غرور مي نيز به اين باور رسيد كه برتر از ديگران است؛ پس

و انديشه وواش شعر و دشواري فهم تازگي تصاوير اين دليل بر همگي اشعارش البته ديريابي

و او كه.بالد خود مي به به همين خاطر مدعاست آندر قصايد وي، شمار اشعاري ها در

و ضمير انگيز زماني شگفتو اين خورند، كم نيستندمي يا فعل اول شخص، به چشم من

وي مديحه خاقاني شاعري كه دريابيم شود مي و در تمام عمر، بخش اعظم اشعار در سراست

و و بزرگان ستايش پادشاهان، اميران  اثناي در حتي كه جاست اينتر جالب عصر بوده است

و خود را نه بنده مدح ممدوحان از خود غافل نميوستايش و زر ممدوح، بلكه شود  سيم

و پرورنده جان مي بخش عر بلندآوازه نفس اين شا در اين گونه از اشعار عزت كه داند روح

:برانگيز است تحسين

شــهم از بـبر كرانب روحدهـ پرورندمه عالم جــسهــسته ميـوداي تو ناـان در

)341:1385خاقاني،(

بص را بس شگفت نيستـمف تو خريد لط گر سيـكاهل آيـــر خرند به و زر نهـم

)299:1385اني،خاق(

به« و عواملي كه گرايش سه انسان به وجود مي خودستايي را در خودشيفتگي آورند،

و ايجاد تلاش فرد به نخست: چيزند آميز درباره هاي اغراق خصلت دنبال موفقيت بيشتر

از: دوم. خويش كند بايد او را نابغه خودشيفته فكر مي فرد.جهان داشتن حد توقع خارج

بر كه آسيب فزاينده تقويت بنيادهاي گرايش به خودشيفتگي:ومس.بدانند روابط انساني اي

 توسط هورناي در مورد شخصيت سه مورد ياد شدههر)46:1382چهرقاني،(».كند وارد مي

 شاهكاري بيافريند شاعران، ديگر خلاف انتظار بر توانسته است كه اينازوي.كندمي صدق خاقاني

ومي بينيودخو غرور دچار و«. آوردمي را به وجد او همين غرور شود خودستايي هاي خاقاني

و ريزه خور خوان معاني دانستن آنان جلوه هايي از اعتناييو بي او به شاعران پيش از خود

)10:1375معدن كن،(» خودبيني اوست

مــاز شج شعـر چــن صحينــرا ميوه عـدر خوــف من فضلا انشر
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دسـح چـور شود مـت بريده خـيوسنـو عيــر بنمايـاطـــف انــم

)342:1385خاقاني،(

ومي خود را در عرصه خودستايي به منصه ظهوري تواناييو همين اعتقاد راستيني رساند

ا ميكه و منفور در نزد ديگر شاعران . دهدو به كمال سخنش دارد او را شاعري خودشيفته

و شاعران روزگار او هست نه تنها خاقاني اشعار كه در هايي خودستايي«  ستوه آورده، را به خشم

م توان در زمان ما هم نمي بلكه منش)11:1389 كزازي،(».وي پذيرفت را از ايه خودستايياين

ع شود كه با ترفندهاي خاصي خود را بر ديگران برتري ارضا مي زماني نوان فردي متكبراو به

به.و با انتقاد شديد منش ديگران را جريحه دار كند بخشد و فردي برتريگونهبنابراين  طلب

مي همچون شخصيتي پرخاش كند كه سعي دارد از اين طريق برتري خود را بر گر رفتار

كه برتري احتياجات مبرم از يكي«ونچ. ديگران نشان دهد ديگران حاكميت، بر طلب اين است

و تسلط داشته باشد )56:1386 هورناي،(».كنترل

و حسد-1-3  رشك

و حسد يكي ديگر از عواملي است كه باعث ايجاد نابهنجاري در شخصيت رشك

او خاقاني كه برخي رغم اينيعل. شودخاقاني مي ز رذايلي چون بخلا« شناسان معتقدند كه

و نتيجهو رشك كه مولود ضعف و نگران كه انسان در ارزش شكي است روح خويش داشته

، اما)52-53: 1364 دشتي،(».وي بكاهد بركنار بوده است است كه اعتراف به فضل ديگران از

مياشعارش دقت در و به طور مداوم در كه او دهد نشان هرجا كه فرد حال برتري جستن است

و برتري باشدرد ازمثلا.خورد صفت رشك هم به چشم مي حال تلاش براي كسب قدرت

آنرونق بازار شاعران ديگري چون عنصري حسرت مي و نسبت به . ورزدها رشك مي خورد

ك عنز محمود كشورســ رم بخششي نيـك ديد ــــبه دور  صريـــتان

ص ببه ده بيت فت دره وبرده يافتـــد عنح هندوســز يك  صريـــتان

عن دان ــــره زد ديگشنيدم كه از نقــ  صريـز زرسـاخت آلات خوان

)926:1385خاقاني،(
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صورت سعي دارد برتري كه او در هر دهدمي احوال عنصري نشان ذكر به خاقاني پرداختن

و و خود را نسبت به او نشان دهد او برتر است اما سخنوري از اعلام كند هرچند در دانش

. ممدوحي چون محمود غزنوي ندارد كه او را به مانند عنصري بي نياز كند

عن كه چون من نبود ند افاضلشناس و غزل درفشان  صريــبه مدح

چ گنبودست و نثر ون من آيه نظم عنـبزرگ و خرده دان  صريـت

و دبـ و مفســـر نبود اديـب سح ـير عنـنه  صريـبان به عرف زبان

)927:1385خاقاني،(

ميه تازهطرفي چون خود را واضع شيو از رو شيوه كه دنبالهداند، بقيه را بخاطر ايناي

ميو دهدباستان هستند، مورد تمسخر قرار مي -شود براي تثبيت حس برترياين نيز دليلي

و تفوق نسبت به ديگر شاعران :كه در اشعار زير آمده استچنان. طلبي

و تازسمرا شيوه شيـهمو داشتتي خاص ي باســان عنوه  صريـــتان

)926:1385خاقاني،(

 از پود وتار من بديع شعر هست شعار سانو رسم از من نظم غريبيقهست طر

)181:1385خاقاني،(

امب اينغري هست طريق ي من پيشوا اهل سخن را سزد گفته كه من آورده

)39:1385خاقاني،(

ح-1-4  اسدان جواب گويي به

مي از دلايل خودستايي يكي و هاي شاعر حـحسد دشمن تواند رشك و بـان اوـاسدانش ه

و بدگويي مي كه از او در دربار باشد در در نتيجه شاعر را وادار مي كردند پاسخ خود كردند كه

و درهر.آنان را نكوهش كند را بستايد خاقاني معترفند حقيقت به بزرگي چند شاعران ديگر

برول مي. حسادت سعي در ناچيز كردن او دارند حسبي گفت مفاخرات خاقاني توانبنابراين

سروده است كه خودستايي خويش را در جواب حاسداني اشعار دليل نيست، بلكه بيشتربي

و پدرزن او بود ابوالعلا حتي او..اند چشم ديدن او را نداشته وطواط رشيد الدينورا كه استاد

و ناسزا قرار داده استزرا ني از مورد هجو ميهاآنو با الفاظ بدي :كند ياد
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سدس جگر حسان ثابت را من خورد نظم رشك  حبان وائل را قفاـت نثر من زند

)17:1385 خاقاني،(

و اي من چراغ ها خاكبيزان هوسو اينمن قرين گنج  ها روزكوران هوانـعقل

و معجز حسد حريفان را فطنتو اين ذهن دشمنند  را رفيقان ريا منكرند اين سحر

)18:1385 خاقاني،(

گناهـش مـسخـن منم شـعرا دزد س دزد را كه بايـــد افراز دار كردبـنـج

)508:1385، خاقاني(

مي از ايني مدامخاقان و جرعهكه ديگران نسبت به شعر او رشك  ساغر فكر خواربرند

مي راز او هستند، چين سفرهو ريزه و با اين خودشيفتگي سخن شاگويد ه ها خود را به عنوان

ودر اين خودستايياو. كشد مي سخن براي مخاطب به تصوير ها پا از حد خودشيفتگي ها

وفراتر مي و ايده گذارد كه از واقعيت به كندميآل تعريفاز خود براي ديگران فردي آرماني

و تحول اين گرايش«. شود دور مي و مرز) احساس حقارت(هاي ذهني ادامه در افراد حد

و گسترده معيني ندارد وي خودو در اشكال پيشرفته گرائي درون گاه شخص را به انزوا

)71:1362منوچهريان،(».سازدمي دچار قدرتو اعتبارو برتري پندارو بيني بزرگ خود به گاهو مفرط

مي وي در جواب ديگري به حاسدان خود، آن :انگاردها را در مقابل خود هيچ

مـب همن همـــه گــــي همـنـهيچه نمايندـــر چـد و زي من آيندــه

ب اگـمــه نــرچـي خــــور خ ور پاشده نــــازحضرت ه دور باشدـور

)210:1385خاقاني،(

من نيندـمشتي خسيس ريزه كه اهل سخ وـبا  قرينان من نيندن قران كنند

منون ماه نخشبند مزورچ گ، از آن چون  نبد هر انجمن نيندــانجم افروز

)174:1385 خاقاني،(

وگونه مورد تير بدگماني كه اين البته خاقاني خود از اين هاي ديگران باشد حساسيت ها

و قدرت شاعري كه راضي نيست خصوصا وقتي مجبور باشد برا ي به دست آوردن برتري

هراز آن دم مي و را خودش، براي به دست آوردن برترياو. كاري بزند زند، دست به مجبور
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وصميمانه ها رابطه كه روزگاري با آن بيندمي عصرانيدر حال مبارزه با هم  تري داشته

و لحاظ به برتري كه داعيه حاسداني دادن به جواب. اند اكنون او را به رقابت وادار كرده  نسب

و اين و خاقاني گونه جايگاه داشتند د را مورد سرزنش ميتحقير -ر باب نسب پست او، قرار

مي، انگيزهدادند . شوداي براي خودستايي در خاقاني

از« و معلومات عميق كه از چنين بر مي اشعار خاقاني جسته جسته آيد كه با آن طبع وقاد

و دانشمندان شروان كسي را به چيزي نميازخود سراغ دارد و چون پيوسته به شعرا گيرد

و و فضل و بلاغت في كمال خود مي فصاحت و و المثل نازد و جاحظ را به پيشكاري معزي

و رودكي را ريزه خور خوان خود معرفي مي و عنصري كند دوات داري خود مي خواند

و مياوحسودان دشمنان )468-1371:469حميدي،(».دشونهر روز بيشتر

و جاحـ پياگر معزي و نثر همانا كه  شكار مننديــظ به روزگار منندي به نظم

و بهز بورشيد ر به دور منندي دوات دار منندي وگــ شروان زعبدك مثل زنند

)808:1385 خاقاني،(

منرشاعـ و رودكي ريزه خورم خوان معاني مراستـمفلق  خوان من عنصري

)927:1385 خاقاني،(

و تحقير-1-5  هجو، توهين

و حوادثي ميكه رو خاقاني از شرايط زندگي خود و افراد براي او رقم و زگار زدند نالان

وروزگار بود بنابراين در بيشتر خودستايي حال شكوه از مدام در توهين به هاي خاقاني تحقير

پي.خوردمي چشم ديگر شاعران به درعقده ايجاد در  شخصيت خاقاني، وي تماميي حقارت

فررا به كار مي خود تلاش وبندد تا مبادا گمان شود وي در ولي. ارزش است بي دي بي كفايت

ونكته«اين ميان  باشد، حقارت مي هنجار، تبديل احساس حقارت به عقدهنابه غيرطبيعي

و كاهش احساسها، ضعفبدين معنا كه فرد براي رفع نقص و ها جوي حقارتش به جست

و نقصجبران ناتواني وموارد راه هايش برآيد كه در اكثر ها  بعضاً ضد اجتماعيهاي غيرسالم

و فضل راه از تحقير در ايناو) 34:1379اسپربر،(».گزيند را برمي  تريبرو ديگران ابايي ندارد
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مي خود را با خودستايي از.كند هايش به ديگران ثابت  چيزي هيچ مثلا در هجو رشيد وطواط

:كنددريغ نمي

مخـسگس سگك غوري غرك گربه چشمك اين اين وـنثارك كزشـك ركـافـت

و روباه طبعـ  گوهرك اين خوك گردنك سگك دمنهك است با من پلنگ سارك

ب خرس چو بوزنه چنبك زند چو زند خنبك ركـانه منظــك پهنه ريشــوزينـاين

)780:1385خاقاني،(

و او.از خود ندارد گشاييعقده خاقاني براي تحقير ديگران دليلي جز تلاش در واقع سعي

-عقده اين.كند نمايان خويش را مرتبه بلندو جايگاه والا تا دارد ها را توهينو هجو اين گونه

و و در سراسر ديوان هم عبارتي اختلال رفتار به گشايي ميچنان امتدادر طول زندگي . يابدد

ازدر شعر او نمونه وو تحقير هاي زيادي خود براي اثبات ستايش توهين به ديگر شاعران

و قدرت نسبت به آنان به چشم مي :خورد، از جمله حس برتري

 گيا مردم كوژچون صورت خران درچين وين آدمم همچون راست درهند معني همي من

نـرا واي حرمت مصر عزيزم من برن رماامحن و غـــرچ غـرزنان  گان روستاـــــزنند

سـ ازآنك معذورند قوم اين شدند دشمن گرمرا بمن  زناـــوت اولادالـــرمـهيلم كامدم

)18:1385خاقاني،(

ك كي نفس منمه از لب عيستو منكري  ال دم تويير دجـه از خـــمن آگهم

ميهنـلاف از كـر بـار عن مركب هنررـه محان منــجاي پـــم  اردم توييـل

)931:1385 خاقاني،(

كههرخاقاني ميجا ميديگران را تحقير در واقع. دهد كند خود را مورد ستايش قرار

و تحقير و خاقاني هاي اساسي حربه آنان يكي از نكوهش ديگران  اثبات برتري براي ابراز قدرت

وخرده در افراط«.خود نسبت به آنان است و بيزاري نسبت به ديگران از عيب گيري جويي

و تردنشانه ديگر واحساس حقارت مي يد ناپذيرهاي قطعي سرخوردگي عامل قطعي باشد

)46:1362منوچهريان،(».هاست بروز اين واكنش
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بي مي ناچيز انگاشتن ديگرانوو برتري در او، مفهومش حقير همتايي توان گفت كه پندار

و اين روحيه مي حس است و برتري او نسبت تواند عاملي قوي در برانگيختن و انتقام كينه

گرايش«: آدلر گفتهبه. داندخرد نمودن بقيه مي شدن خود را، در بزرگ خاقاني. به ديگران باشد

»نوعان هم كردن خفيفاحساس برتري به واسطه است براي خلق به حقير شمردن روشي

هجوي)138:1379آدلر،( ميودر جاي ديگري در :سرايد رشيد وطواط چنين

مغــرشيدك وــا زتهي  جاني گران بس كه دان پري به پوست همي اريـسبكسزي

)1285:1385 خاقاني،(

هچندين سقاطه اي بخيلك سقط چه فرستي به شهر ما عقـي ل كاهـوس افزاي

)1238:1385 خاقاني،(

و تكبري را كه از خود در مقابل ديگران براي به و غرور و اعتبار دست شايد بتوان آبرو

از مي نشان اعتبارو آوردن همين آبرو ها همين دلبستگي خاقاني دانست، ولي هايدلبستگي دهد،

و و او در اينميي ديگران تغييرتحقيرها به مرور با سرزنش كه احساس آرامش حاصل يابد

مياز برتري و آتش همين ناكامي. ماندجويي خود داشته باشد، ناكام ور كينه او را شعله خشم

و به دنبالمي و. ديگران انتقام بگيرد كه از راهي است كند و تحقيرها هجوهاي پياپي سرزنش

و هجوهاي همين. خودش دانست تقام گرفتن ازحاسدانان براي خاقاني توان حربه را مي تحقير

آنمكرر ديگر شاعران باعث شد كه خود را به چهره و غيرقابل تحمل در ديد ها اي منفور

و بر و آتش تبديل كند و كساني كينه توزي خشم .رشيدالدين وطواط دامن بزند چون ابوالعلاء

ز  اي نداشـتهمت توفضله فضلون زخوان اي نبود بحـر خاطر من قطرهقطران

)822:1385 خاقاني،(

 اني؟م به من چه مي به توچه مانم؟ويحكت وسـحرمن اينستسهاي توآن سقاطه

اش به من كردن احمقي باشد قياس خوي  ربدي امــــروز تو نه حســانيكه ابن

)931:1385 خاقاني،(

اوهمين ويژه بودن زبان خاقاني مي و تواند بازتابي از وضعيت ذهني و باشد همين زبان

.شود كه از ذهن او باخبر شويم عملكردهاي او باعث مي
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 انزواطلبي-2

ب يكي از احتياجات مبرم تيپ گوشه  هر نوع پرسشي درباره.ه خلوت استگير، احتياج

او خصوصي زندگي چيز كه مختصر نسبت به هر گير گوشه شخص. كند مي را دچار نگراني اش،

و و تحميل، ايجاد تعهد، دستور و شباهتي به فشار اين قبيل چيزها داشته باشد حساسيت

ميالعمل عكس (دهد دفاعي نشان )186:1390شولتز،.

با عقده حقارتي خاقاني. گرددحقارت برمي انزوا به احساسريشهبايد توجه داشت كه

، خود را خاقاني. كه از گذشته با آن رو به رو بود هميشه روحيه انزواطلبي را در خود داشت

و و در نگاه. داندمي برجسته يك شخصيت ممتاز گونه تصور اول شايد اينهر چند به ظاهر

و طلب نمي شود كه فرد قدرت تواند كه انزوا طلب باشد اما بايد گفت به هر حال انزواطلبي

ميطلبي هر دو از واكنشقدرت دهد اما هايي است كه فرد دچار عقده حقارت از خود بروز

و تفوق يكي از شكل بايد اذعان داشت كه بي اين است كه خود هاي احساس برتري نظير را

ميو استثنايي مي و احساس كه وي احتياج دارد كند چنين احساسي ناشي از اين استپندارد

و و توهم بي در انزوا. دارددور نگه خود را از ديگران جدا حد ومرز است، هم فقط تخيل

مي كه آدم برتري از طلبي مثل او را كاستي تواند با تكيه برآن، بسياري و تحقيرها جبران ها

.كند يا به فراموشي بسپارد

ت انس خاقاني از جهان خــــــلوتس چيزي جهان اين در هركس انس

)750:1385 خاقاني،(

نم چــاربالش در ديوان عــزلتـنه  رمطاعي وبت چو ميـــزنـــم پنج

)439:1385 خاقاني،(

ش مـضـمان دار ســلامت مسنـد دل كنكه دارالملك عزلت ساخت

)317:1385 خاقاني،(

ميطلبي انزواباعث او، طلبي گاهي جاه مي اش كند با متمايز شود، يعني در واقع او سعي

و خصوصا ديگر شاعران برتري خود را نشان دهد بر. كردن خود از جامعه اين باور خاقاني

ازحتي با اين انزوا است كه بسيار خرسند وضعيتاز اين خاقاني. ديگران برتر است طلبي نيز
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و مسلط بر خود. است  بيان كنيم كه انزواطلبي كه بايد ضمن اين.داندمي همه را فردي برتر

و هيچ عنوان اعتماد به به خاقاني و دليل قدرت گيرد به همينرا از او نمي غرور نفس طلبي

.گيرندخاقاني در تعارض با يكديگر قرار نمي انزواطلبي

كزخ هلق گوشه گرفتم هكلاه گوشـهي سايده تا  مت به چرخ دوارمــي

)286:1385 خاقاني،(

مـبه سيم حقم،ـانـرغ م يقتـزروي همــكه از هيچ  دم ندارمــــخلوق،

)74:1385 خاقاني،(

ب همـسيم داني،ـاگر اخي مانمـرغ را و و پيداست نام  بارمـكه من نهانم

)76:1385 خاقاني،(

گدار عزل خـــــــت خـكه به از دار ملـ انيــاقـزيد  اقان استــــك

)830:1385 خاقاني،(

و ام نعـعزلــتي دارم بطزين دو نعميمــن اينت  ري خواهم داشتت

)84:1385 خاقاني،(

:كندو گاه هم به خرسندي خويش از عزلت فخر مي

هفـم ميــكه از سرنوشت مردان كهفن آن هشتم  ريزمــگت جفا

)289:1385 خاقاني،(

وباره مي البته در اين و ناتواني عطش قدرتتوان گفت اراده طلبي، بيماري افراد ضعيف

بههمه را به دل گرفته است كه كينه و كه در خود احساس زبوني درونيوخاطر ضعف اند

كه به هيچ انساني رحم نميكند،مي و كنند و اين خود، ناشي از انزوا ناتواني هجوم ترس

دراز نظر اين. است ه گونه افراد، بسمطلوب بودن زندگي، و كه آن مين ها از همه ممتازتر

و پرخاش و نفرت و تسلط دارندبر ديگران، هرچند از راه خشم . گري، برتري

 خود انگاره آرماني-3

كه هورناي چيزي نيافتني، به دست آرمان بخشيدن به براي تحقق رنجور روان افراد

ميآن. پردازند استبداد بايدها ناميد، مي ، فردترين ند بايد بهترين يا عاليگويها به خودشان
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آن.ند باش...وفرزند، دوست شان ناخوشايند است، واقعيد ها خودانگاره چون از نظر

كه به موجب آن خودي آرماني خيالي خود عمل كنندكنند بايد مطابق با خودانگارهتصور مي

)188:1390شولتز،(.بينندرا به صورت بسيار مثبت مي

و رماني در شخصيت خاقاني در نتيجهآ انگاره خود داشتن تيپ شخصيتي برتري طلب

ميو طلب انزوا به عبارت ديگر وقتي اضطراب. شود تلاش براي رسيدن به ايندو در او ايجاد

و منزلدرو تشويش ت اجتماعي زندگي خاقاني به دليل نبود امتيازات لازم براي داشتن اعتبار

مدر ميان بهشود؛ پريشاني ديگر شاعران، زياد و روان پريشي او را و پندار ورطه حالي  تخيل

مي مي اوكشاند، جايي كه فكر و بي كند كه از مييك فرد برتر سازد كه سرآمد شاعران بديل

و دليلي ساخته رنجور شخصيتي روان او عقده حقارت ندارد ولي در واقع از براي داشتن است

پي اين روان. است و در  درباره خود دارد براي او آن تخيلاتي كه از يك فرد آرمانيپريشي

ميوهميشگي بر شود كه به خودِ واقعي در نتيجه باعث و تنها با تكيه خود اش توجهي نكند

بي. هايش برآيد آلي خود، در جهت جبران كاستيايده بديل بودن براي او بنابراين تصور

: سرايدميگونه در ستايش خود شود كه اينتثبيت مي

نظــدر روي زمي سخ ير من نيستــن ن نيستـكس را به جهان چنين

زمــرار سخنـاس پرس سخن سخن،از همه پس زين پـــوري رســــن

)204:1385 خاقاني،(

، از پي جهان كندنهار جوي چنانـچع مي داندـمنم سر آمد دوران كه طب

به توان چگونه گهر بلي،همت توان رسيد به جنبشنم به  كان كندن يافت جز

)912:1385 خاقاني،(

و و خشم و اضطرابي اساسي است به دستغيظ خود را وسيله خاقاني داراي تضاد يابي

ازهدفش قرار مي و دهد تا تضاد اساسي«.تسلط وي، پي ببرند اين طريق ديگران به برتري

يكرا تجزيه مي وجود شخص و مانع و كند بنابراين.گردداو مي وحدت روحي پارچگي

و شخص  پردازيرا با خيال نيرومند رواني عصبي ناچار است فقدان يك شخصيت قوي

)83:1386هورناي،(».جبران كند
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 مسلم شد مراجهان، ملك سخن راندندرت اقليم سخن را بهتر از من پادشانيس

س ض تاند واسطهـعقد نظاّمان سحر از من شـقلب ياـعر از من پذيرد كيمــراّبان

طرـــه مـكجا نعلي بياندازد براق ر قضاــــبه از سازد براّنغــتيزوانـــآسمنبع

)18:1385 خاقاني،(

و روانش بدين منظور است گرچه ايجاد خوداِيده كه او را از شر تضادهاي آلي در ذهن

و اش، خلاص دروني و به مقدار جزيي شود، ولي با خود موفق مي اين كار هم در سطحي كند

مي مسايلي هم به كه. آوردوجود علت در وجود خويش، يك خاقاني بدين گفتيم همان طور

و ايده ميخودِ تصوري را.ردكه هست، قبول ندا اش را آن طورتراشد كه خودِ واقعي آلي آن

قضيه را تصوري ظاهراً جبران اين خودِ. پسندش نيست تواند تحمل نمايد، زيرا موردنمي

مي. كندمي وموجب جاعت،ش بيچارگي، خود را مظهر شود كه او به جاي احساس ضعف

و او ببيند كمال فضيلت، بزرگي ويدهنسبت به اين شخصيت بنابراين. كندممتاز غرور پيدا آلي

ميهرگونه و ناتواني را نه تنها خطري براي آرامش روحي خود فرض آن ضعف كند، بلكه

ميبيرا نشانه و ارزشي و نسبت به آن احساس شرم كند؛ پس تمام حقارت هم پيدا مي داند

را كار مي تلاش خود را به و احساس قدرت كاذب گيرد تا به هر طريق ممكن، اين آرامش

.از خود دور نكند

 نتيجه

خودش به حقارت به تعبير احساس خاقاني اين است كه او توانست از هنر بزرگ

و خود را به عنوان شاعري مقتدر در تاريخ شعر ماندگار  و عزت نفس برسد بزرگي، غرور

كه او دهدكارن هورناي نشان مي شناختي خاقاني با نظريه روان تناسبات شخصيتي. سازد

 نيز تيپ شخصيتيو طلب برتري اي تيپ شخصيتيحقارت دار داشتن عقده رغم علي

ميانزواطلب و هميشه سعي و كند با كناره است كسب قدرت از طريق تحقير گيري از مردم

و القاي حس برتري خود نسبت به آن مندي را براي خود در نزد ها نوعي قدرت ديگران

از طريق خود انگاره كندمي خاقاني به دليل داشتن عقده حقارت، سعي.دست بياوردآنان به

مي. ها بپردازد آرماني به جبران اين حقارت خواو با توسل به تخيل سعي د يك فرد كند از
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و ايده به آرماني و او را و چيره دست بودن او معترف باشند آل بسازد كه همه به برتري

و قدرت و. مندي بشناسندبزرگي درميساختن دنيايي بنابراين شروع به خودستايي كند كه

و درازاو. ديگران در مقابل او بسيار ناچيزند آن، او از همه برتر است دنياي ذهني اين طريق

بنابراين چون تمام تلاش خود را براي. خود سعي در پر كردن خلاهاي شخصيتي خود دارد

شود مي شخصيت واقعي خود دور مي دارد، روزبه روز از معطوف رسيدن به اين خودِآرماني

ميو در همان دنياي ساختگي خود را هم .يابد چنان برتر از همه
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